
زنده‌انگارانــه  درکــی  باســتان  جهــانِ 
)انیمیســتی( از دنیای خودش داشــت، 
که در آن، همه اشــیا و پدیده‌ها جاندار و 
روحمند بودنــد )Animism(. بر مبنای 
چنین انگاره‌ای بــود که مَردمانِ آن ایام 
قائل بر وحدتِ اسم و مُسمی بودند. لذا 
برای مثال، فرزنــدان خویش را نام‌های 
پُــر هیبت و کرامت می‌نهادند تا از اِســم 
به رَســم برســند؛ از همین رو، کودکی که 
رســتم نامیده بودند، انتظار داشــتند در 
بزرگســالی شــجاع و دلیــر باشــد. امواج 
مدرنیتــه ایــن بــاور را، همچــون الباقــی 
نظام فکری دنیای سپری شده باستانی، 
در هــم کوبید، اما، در ایــن روزگارِ نکبتِ 
کرونایــی، شــاید بتوان گفــت آن وحدتِ 
خیالینِ اســم و مسمی، از جهاتی دیگر، 
بازگشــته اســت. کرونــا، ویروســی کــه به 
دلیل شــباهتِ شــکلی با تــاج بدین نام 
موصوف شــده اســت، بر ایــن دهه‌های 
آغازیــنِ جهان پُر شــوکت و قــدرت قرنِ 
بیســت و یکــم ســلطنت می‌کنــد و تــاجِ 
تمامــی مناســبات نظامــی و امنیتــی و 
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی 
و حتــی زیبایی شــناختی )و نقیــضِ آن: 
زشــتی شناسیک( شــده اســت. تاجی از 
تباهی که مانند همه تاجدارانِ تاریخ جز 
بدبختــی چیــز دیگری با خــود به همراه 
نیاورده است، اما، این سلطنتِ ملعونی 

و اجباری چه تبعاتی خواهد داشت؟
بــه نظــر می‌رســد، قبــل از پرداختن 
پدیــده،  ایــن  پیامدهــای  و  تبعــات  بــه 
بایســتی اندکــی در ماهیــت آن درنــگ 
کــرد. برخــاف تمامــی تصورات، شــاید 
کرونــا یــک اتفــاقِ اتفاقــی، تصادفــی از 
ســر صُدفــه نباشــد. بدین معنــا که یک 
بیماری همه‌گیر اســت که از سرِ تجمیع 
شرایطی اتفاقی، بعد از دهه‌ها یا سده‌ها 
رخ داده اســت و بعد از ســپری شدنش، 
نبایــد هراســی از آمدنــش باشــد الا تــا 
آینده‌ای دوردست؛ بلکه باور من بر این 
اســت که ایــن آغازِ یک فرآیند اســت که 
در آن بایــد دمــادم چشــم انتظار چنین 
پدیده‌هایــی، ایــن چنین شــوم و نحس، 
باشــیم. چــرا کــه )فرضیه نخســت( اگر 
کرونا دست‌ســاز ذهنــی بیمــار و قدرتی 
نیــز  مدعیــان  دیگــر  باشــد،  جهانخــوار 
بیــکار نخواهنــد نشســت و در فرصتــی 
مقتضی از این ســاح زیســت شــناختی 
کشــتارِ تمدنی )بیوتروریسم(، علیه رقبا 
اســتفاده خواهند کرد تا میدانگاه جدال 
بــر ســر هژمونــی در نظــام بین‌الملل را 
براحتــی خالــی نکننــد، و از ســوی دیگر، 
)فرضیــۀ دوّم( اگر ایــن ویروس حاصل 
یــک جهش طبیعــی، یا تــداوم قهری و 
محتــوم وضعیــتِ کاربــرد بیــش از حد 
آنتی بیوتیک‌ها توســط بشــر باشد، پس 
بایــد منتظر دیگــر اعضای ایــن خاندان 
منحوس نیز باشــیم؛ فلــذا این تازه آغاز 

ماجراست.
امّــا داســتانِ تبعاتِ جهانــی که هنوز 
نیامده به دنیای »پساکرونا« مشهور شده 
اســت، به احتمال قوی چُنــان پیچیده و 
چندی بُعــدی خواهد بود کــه نمی‌توان 
آن را در ایــن چنــد ســطر خلاصــه کــرد؛ 
بــا این حال، شــاید اولین نکتــه در نَفسِ 
این پدیده قابل مشــاهده باشد. در واقع 
)super parameter(کرونا یک ابََرمؤلفه

کــه  اســت   )epoch maker( دورانســاز 
تاریخ بشری را به پیش و پس از خودش 
پیشــاکرونایی  جهــانِ  می‌کنــد:  تقســیم 
بــا  کــه  تاریخــی  پســاکرونایی.  جهــان  و 
یــک ویــروس دوپاره شــده اگرچه بســی 
مضحــک و کاریکاتوری اســت، اما توابعِ 
گسســت‌های  از  متفــاوت  مُتغیرهایــی 
برآمــده از، برای مثــال، انقلاب صنعتی 
یا جنگ‌های صلیبی یا انقلاب اطلاعاتی 
خواهد داشــت – یا حداقل اینکه به نظر 

می‌رسد داشته باشد.

 گفتمان‌های هویتی
هویتــی،  گفتمان‌هــای  منظــر  از 
بی‌تردیــد یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های 
رشــد  پســاکرونایی  جهــان  جوامــعِ 
وحشــتناک – در هر دو معنای وحشــت: 
وحشــت به معنای چیزی خــوف انگیز، 
و وحشــت در اشــاره بــه چیــزی مهیــب 
– ملی‌گرایــی و بــه تبــع آن دولت‌هــای 
ملــی خواهد بــود )از هم‌اکنــون رگه‌های 
خواســتِ ملی خــروج ایتالیــا از اتحادیه 
اروپــا قابــل مشــاهده اســت که شــاید تا 
زمانــی نــه چنــدان دور بــه یــک جنبش 
»ایتالــی اگزیــت )Italexit(« فراگیر بدل 
شــود(. کرونا نشــان داد در لحظــه مبادا 
اتحادهــا و اتفاق‌هــا معنــای محصلــی 

ندارنــد، و غریــزه حــبِّ ذات و صیانــت 
نفــس بــر هــر پیمــان دیگــری مقــدم و 
مُرجــح خواهــد بــود، بنابرایــن، از ایــن 
پس آنچه مبنــا قرار خواهد گرفت توجه 
بــه هویت‌های ملــی، طــردِ اتحادگرایی، 
تضعیــف جهانــی شــدن و رشــد خــرده 
فرهنگ‌هــا و محلی‌گرایی‌هــا، و حتی در 
صورتبندی رادیکال آن، رشد قوم‌گرایی 
در برابــر ملی‌گرایــی اســت. ایــن فشــار 
مرزبندهــای  می‌توانــد  حتــی  هویتــی 
سیاســی را تغییــر دهــد و در مناطقی که 
مثــال  بــرای  دارد،  وجــود  آن  پتانســیل 
کاتــالان در اســپانیا، نیروهــای اســتقلال 
طلب بار دیگر با قدرتی دو چندان زورآور 
خواهند شد. می‌توان از هم‌اکنون حدس 
جدایــی  جنبش‌هــای  از  موجــی  کــه  زد 
طلب و الحاق‌گرا در راه باشد. همچنین 
در سیاســت داخلــی، ایــن گفتمان‌های 
هویتی تغلیظ شــده، راستگرایی سیاسی 
را تقویــت خواهــد کــرد و احزاب دســت 
راســت افراطی، بویژه نئوفاشیســت‌ها و 
نئونازیســت‌ها در اروپــا و اقمــار آنهــا در 
دیگــر نقــاط را، در موضــع بالادســتی و 

تفوقِ سیاسی قرار خواهد داد.

 ارزش‌های اخلاقی
در  اخلاقــی،  ارزش‌هــای  منظــر  از 
طول رشــد دوگانه ملی/جهانی، شــاهد 
ســر بــرآوردن همیــن خطــوط تمایز در 
بــود.  خواهیــم  نیــز  فــردی  اخلاقیــات 
»اخــاقِ دیگری« – آن چنان که مدنظر 
متفکرانــی همچون لویناس بوده اســت 
– به حاشــیه رانده شــده و »خود« بیش 
خواهــد  قــرار  توجــه  مرکــز  در  پیــش  از 
گرفــت. نــه »خویشــتن همچــو دیگــری 
متفکرانــی   »)Oneself as another(
چون پل ریکور، بلکه التفات و اهتمامی 
تام و تمام به خود، اگزیستانسیالیسمی 
مکاتــب  ویژگــی  می‌توانــد  من‌محــور، 
اخلاقی این جهانِ »پسا« باشد. وقتی در 
روزگار کرونایی حتی نمی‌توان سوگواری 
لحظــات  یکتاتریــن  از  یکــی  در  و  کــرد 
هســتی آدمــی، کــه مواجهــه بــا مــرگ 
است، انســان تنها مانده‌ و هیچ آغوشی 
بــرای تســلی و شــانه‌ای بــرای گریســتن 
نــدارد، وقتــی آدمیــانِ ترســیده از مرگ 
بر سر تقســیم بسته‌ای دســتمال توالت 
و چند دستکش، خنجر بر گلوی یکدیگر 
می‌گذارند، بی‌تردیــد نطفه تردیدهایی 
را می‌کارند که در آینده‌ای نه چندان دور 
در هنجارهای اخلاقی بــروز پیدا خواهد 
کرد )اگر روایتی ادبی و طنازانه و نقادانه 
از اخلاق در چنیــن جهانی می‌خواهید، 
حضرتِ عبید زاکانی را از دســت ندهید 

که غنیمتی است!(.

 نظم قدرت
از منظر نظمِ قدرت، به نظر می‌رسد 
دولــتِ کنترل‌گــری – دولــت در معنای 
عــام آن – کــه از دل مناســباتِ قرنطینه 
و تحدیــد و مهار بیــرون خواهد آمد، آن 
لویاتــانِ جدیــدی اســت کــه در یــک نا-
قــراردادِ اجتماعــی بــر جوامــع تحمیل 
اســتثنایی  »وضعیــتِ  و  شــد  خواهــد 
)exceptional situation(« عصــر کرونا 
را بــر جهــان پــس از آن تعمیــم خواهد 
داد. دولتــی کــه قــرار بود از تــرسِ ترس 
تشــکیل شــود )در صورتبندی کلاسیکی 
که هابز ارائه کرده بود(، ولی حالا همین 
تــرس )و به احتمال قوی با بازنمایی دو 
صــد چنــدان و اغراق‌های بیــش از حد( 
خــود بهانه‌ای اســت بــرای وارونه کردن 
تمامــی مناســبات شــهروندی و حقــوقِ 
طبیعی. دولتِ پســاکرونایی به احتمال 
قــوی در یــک قالــبِ اشــمیتی/آگامبنی 
)Schmitt/Agamben( قابــل ملاحظــه 
خواهــد بــود. این دولــتِ جدیــد – که به 
تعبیــر و البته پیشــگویی ســال‌های قبل 
جورجو آگامبن، تبدیل دموکراســی‌های 
غربــی به آن چیزی کــه باید آن را دولتِ 
امنیــت )security state( نامید، خواهد 
بود – دائماً این »وضع طبیعی« متأخرِ 
تجربــه شــده در هنگامــه شــیوع کرونا را 
دلیلی منطقــی برای پیشــروی به درون 
مناســباتِ جامعــه مدنــی قــرار خواهــد 
طُــرُق مختلــف  بــه  رو  از همیــن  و  داد 
شــهروندان  محدودســازی  بــه  دســت 
یــک  پســاکرونایی  دولــتِ  زد.  خواهــد 
دولتِ بهداشتی با استعاره‌های پزشکی 
خواهد بود که در پارادایمِ قرنطینه‌گرایی 
سیاســتگذاری‌های مختلــف را طراحــی 
و اجــرا خواهــد کــرد. اَشــکالِ جدیدی از 
اســتخدام  انضباطــی  تکنولوژی‌هــای 
خواهد شد تا شــهروندِ دموکراسی بیش 
از پیش تبدیل به اُبژه بازداشــت بشــود. 
گونــه‌ای هوموســاکر با »حیاتــی برهنه«؛ 
که دست بر قضا از ضروریاتِ »مُعاینه« 

مراقبتــی  تکنولوژی‌هــای  بــا  منطبــق  و 
در  قــدرت  و  پزشــکی  هســت.  نیــز  آن 
یکدیگر تنیده می‌شوند و ریخت‌شناسی 
)Morphology( متفاوتی از شــبکه‌های 
اقتــدار را شــکل خواهنــد داد، آنجــا کــه 
زورِ قانونــی بــه شــکلِ قانــونِ زور بــروز 
خواهــد یافــت. دولــتِ پســاکرونایی بــر 
مبنــای منطقِ قرنطینــه و فاصله‌گذاری 
تــا  داشــت  خواهــد  »حــق«  اجتماعــی 
حتــی بــا یک تخلــفِ جزئی، مثــل عدم 
تزریق یک واکســن پیشــگیرانه )که البته 
حتــی همین واکســن نیز در شــبکه‌هایی 
قابــل  اقتصادسیاســی  کلان  منافــع  از 
تحلیــل اســت(، یک شــهروند عــادی را 
در دســتۀ هوموساکرها قرار دهد و او را از 
مدینه طرد کند. عقلِ دولتِ پساکرونایی 
را جانشــینِ مصلحــت  امنیــتِ دولــت 

دولت خواهد کرد.

 باورهای الهیاتی
باورهــای الهیاتــی دیگــر منطقــه‌ای 
خواهــد بــود کــه در جهــان پســاکرونایی 
دگردیســی‌های عمیقی را تجربه خواهد 
کــرد. ایــن روزهــا در اوج ایــام قرنطینــه 
مطالب بی شماری را در فضای گروه‌های 
اجتماعی مجازی شاهد هستیم که کرونا 

را دلیلــی بــر ناکارآمــدی دیــن و خرافی 
بــودن آن قلمداد می‌کنند )ســتیز باورها 
که نمایــی از یــک الهیات منازعه اســت 
کــه از کتــاب ســوزی فــان مرجــع طــب 
مــدرن آغــاز شــده و حــالا حالاهــا ادامه 
خواهد داشــت(، جــدای از اینکه در برابر 
اســتدلال سســت و ســخیف این دســت 
مطالــب، بایــد گفــت کــه اصــولاً کارکرد 
دین طب جســمانی نیســت که اکنون از 
آن توقع معالجه ابدان را داشته باشیم، 
اما گذشــته از این پاسخ، به نظرم فرض 
مخالــف احتمــال وقــوع بیشــتری دارد. 
یعنی کرونا بیشــتر مقوم نظــام باورهای 
دینــی خواهــد شــد تــا مخــرب آن. برای 
مثال، کرونا را می‌تــوان یکی از مصادیق 
همان عذاب‌های الهی تفسیر کرد که در 
متون وحیانی، از جمله در قرآن کریم، از 
آنها یاد شــده است. از سویی دیگر، کرونا 
تصویری از یــک آخرالزمان تمام عیار را 
به پیش چشــم همگان ترســیم کــرد، از 
همین رو، تجربــه جمعی این وضعیت 
زیســته، می‌توانــد محملــی بــرای رشــد 
باورهای هزاره ‌گرایانه باشــد، لذا باید در 
انتظــار جنبش‌های موعودیت‌گرایی بود 
که بــا بارگیــری از باورهای دینی و شــاید 
 )distortion( تحریف و کژدیســه کــردن
آنهــا در بطــن و متــن جوامــع بــروز پیدا 
کننــد و بــه بازیگرانــی جــدی در عرصــه 
تحــولات اجتماعی و سیاســی و مذهبی 
بسیاری از کشورها تبدیل بشوند. صورت 
سکولار این جنبش های هزاره‌گرا در فرم 
بنیادگرایی‌های خشن، می‌تواند بار دیگر 
خشــونت‌های به کمــا رفتــه‌ای همچون 
ســلفی گری در جهان اهل تسنن را احیا 
کنــد و در کالبد آن روحی دوباره بدمد. از 
همیــن رو، هیچ بعید نیســت که بزودی 
دیگــری  هیــولای  بــرآوردن  ســر  شــاهد 
باشــیم که همچون داعش، بــه‌ نام دین 
و خدا، اما به کام شــهوت و شیطان، یک 

ســازمانِ کشــتار را بــرای ویرانــی خونبــار 
بیافریند.

 پارادایم‌های امنیتی
بــا  امنیتــی  پارادایم‌هــای  و  امنیــت 
ظهــور کرونا ویران شــدند. کرونــا، مانند 
هیچــکاک،   )Psycho( روانــی  فیلــم 
وحشــت و دشــمنی را نشــان داد کــه بــا 
تانــک و گلوله قابل دفع نیســت. چیزی 
در درون، ناپیــدا، همــه‌ جــا حاضر، یک 
خطــر فراگیــر کــه هــم خــودش و هــم 
هراس بودنش هر انسانی، هر اجتماعی 
و هــر دولتــی را ذره ذره می‌جــود و نابود 
می‌کنــد. زین پــس باید مفهــوم امنیت 
صرفــاً  دیگــر  امنیــت  شــود.  دگرگــون 
نظامــی و انتظامــی نیســت. امنیــت را 
بایــد هماننــد مفهــوم قــدرت فوکویــی 
بسیار ریزانگارانه و خُرد فهمید و تحلیل 
کــرد تا جایی کــه پشــتوانه‌ای از انبارهای 
الــکل و ضدعفونی‌کننــده هــم می‌تواند 
وجهــی از امنیــت را بازنمایی کنــد. باید 
در جهــان پســاکرونایی از میکروفیزیــک 
نــان  تأمیــن  امــکان  از  گفــت،  امنیــت 
»خانــه بــه خانــه«، متناظــر بــا تأمیــن 
تجهیزات و تسلیحات »سنگر به سنگر«. 
کرونــا مفهــوم دشــمن را دگرگــون کــرد 

و در نتیجــه بی‌تردیــد مفهوم و شــمول 
معنایی امنیت نیز دگرگون خواهد شــد 
دومینــووار  دگرگونی‌هــای  احتمــالًا  )و 
در سلســله‌ای از مفاهیــم؛ از جملــه در 
مفهوم امر سیاســی(. اگر تــا پیش‌از این 
دولت‌ها غالباً امنیت را در ابعاد نظامی 
و اقتصادی و سیاســی دنبال می‌کردند و 
تمرکــز اصلی و ویژه را بــر بعد نظامی و 
تسلیحاتی داشتند، حال کرونا نشان داد 
کــه در جهان جدید ماســک و کلاهخود، 
الکل و تفنگ، دارو و تانک، ارزشی برابر 
دارند و شــاید بتوان گفت گاهی اوقات و 
در شرایطی خاص، داشتن ماسک بسی 

امنیتی‌تر از هر سلاحی است.

 نظام اقتصادی
اســت  حــوزه‌ای  اقتصــادی  نظــام 
کــه منتظــر جهــان پســاکرونایی نشــده 
اســت بلکه خــود به اســتقبال آن رفته و 
پیشــاپیش در همه ابعــاد و جهات از آن 
متأثر شده است. با اولین اخبار احتمال 
نکبت‌بــاری،  ویــروس  چنیــن  شــیوع 
اقتصاد به‌عنوان نبض راســتین جوامع، 
منفــی  و  داد  نشــان  واکنــش  بســرعت 
خوردن‌ها در سبد ســهام بورس و تولید 
ناخالص داخلی همه کشورها و حوزه‌ها 
آغــاز شــد تــا جایی کــه امــروز برخــی از 
تحلیلگــران از احتمال وقوع بزرگ‌ترین 
رکــود اقتصــادی همــه ادوار تاریخ بشــر 
سخن می‌گویند. ادعایی که اگرچه کمی 
گــزاف می‌نماید ولی چنــدان هم دور از 
واقعیــت و حقیقــت نیســت. نفس این 
رکــود، پیامدهــای وحشــتناکی از جملــه 
احتمــال وقــوع جنــگ )در عرصه‌هــای 
فراملــی( و خیــزش حاشــیه نشــینان و 
فروملــی(  حوزه‌هــای  )در  فرودســتان 
بــدان  ادامــه  کــه در  را خواهــد داشــت 
خواهیم پرداخــت، اما در خود قلمروی 
اقتصــاد شــاید بــه یــک تغییــر پارادایم 

جــدی نیــز منجــر بشــود. از چرخش در 
بخش‌های کالایی و خدماتی به شیوه‌ها 
و الگوهای جدید )از جمله رونق بیشــتر 
فروش‌های آنلایــن و خدمات دورکاری 
و آموزش‌هــای غیرحضــوری( گرفتــه تا 
نظــام بانکــی و شــیوه‌های بودجه‌بندی 
و چگونگــی تأمیــن پشــتوانه‌های مالــی 
و ذخایــر ارزی، همگــی اینهــا، مــواردی 
هســتند کــه بــا توجــه بــه پهنــا و ژرفنای 
تحولاتــی کــه در ایــن دوره کرونایــی رخ 
خواهنــد داد )و هنوز تمامی ابعاد آن بر 
ما معلوم نیست(، دچار تحولاتی جدی 

خواهند شد.
اما رکود و بحــران اقتصادی، همواره 
یــک دوقلــوی همــزاد ولــی کمتــر دیده 
شــده نیز با خود داشــته است، که چیزی 
نیســت جز پدیده انسان ســوز و خانمان 
برانــداز جنــگ. جنــگ یکــی از بهتریــن 
موتورهــای محرکــی اســت کــه در کوتاه 
مــدت اقتصادها را از رکود خارج می‌کند 
و دولت‌هــا را از بحــران نجــات می‌دهد. 
تاریخ معاصر هنوز از یاد نبرده است که 
یکی از تکه‌های اصلــی جورچین)پازل(

هیــأت  و  هیبــت  در  نهایــت  در  کــه  ی 
جنــگ دوم جهانــی تکمیل شــد را باید 
در سه شــنبه سیاه وال استریت، در رکود 

بزرگ و بحرانِ فراگیرِ 1929 جســت‌و‌جو 
کــرد. اکنــون نیــز بعیــد نیســت جــدال 
بــر ســر هژمونــی در نظــام بین‌الملــل و 
تنــش هایی کــه در طبقــه حاکمه برخی 
از کشــورها وجود دارد و تحولات داخلی 
آنهــا )ماننــد بحــث انتخابــات ریاســت 
تیــم  تلاش‌هــای  و  امریــکا  جمهــوری 
ترامپ بــرای انتخــاب مجــدد او( گزینه 
جنگ را کوتاه‌ترین و ســریع‌ترین مســیر 
بــرای رســیدن بــه اهدافــی ماننــد رونق 
بدانــد  انتخاباتــی  تهییــج  و  اقتصــادی 
و از همیــن رو، بــرای جبــران خســارات 
از  برآمــده  اقتصــادی  رکــود  از  ناشــی 
وضعیــت کرونایــی، جنگی خانمانســوز 
را وجــه المصالحــه رونــق وال اســتریت 
و چاشــنی هیجان انتخابــات پیش روی 
امریــکا قرار بدهد. شــاید تحــرکات اخیر 
امریــکا در منطقــه هدفی جــز این ندارد 
کشــته  خاورمیانــه  در  »انســان«ها  کــه 
‌شوند تا هزاران کیلومتر آن سوتر، منافع 
ســهامداران امریکایــی تأمیــن و نتیجــه 
»آزاد!«  اصطــاح  بــه  انتخابــات  یــک 

تضمین شود.
در  اقتصــادی،  بحــران  و  رکــود 
و  عمومــــاً  فروملـــــی،  جغرافیــــای 
و   )subalterns( فرودســــــتان  غالبــــاً، 
 marginalized( حاشیه‌نشـــــــــــــینانی 
people( کــه محرومیت‌هــای اجتماعی 
)Social exclusions( متعدد و مختلف 
را تجربــه می‌کنند، تحریک کــرده و آنها 
را برای شــورش‌های کور گســیل می‌کند. 
در جوامعــی کــه شــکاف‌های طبقاتی و 
معیشــتی عمیقــی وجــود دارد و نظــام 
توزیــع ثروت معقــول و متعادلــی برای 
تأمیــن حداقل‌هایــی از نیازمندی‌هــای 
یــا  نــدارد،  وجــود  مازلــو(  )هــرم  پایــه 
وجــود دارد، امــا درک روانــی و عاطفــی 
بی‌عدالتی‌هــای  از  فرودســت  طبقــات 
موجــود بســی عمیق‌تــر و متفاوت‌تــر از 

واقعیت‌هــای ملمــوس اســت )یعنــی 
شــکاف طبقاتــی بــه گســل عاطفــی در 
شــاهد  و  اســت  شــده  تبدیــل  جامعــه 
تراکمــی از نفــرت در دهک‌هــای پاییــن 
اجتماع نسبت به برخورداران و طبقات 
مرفــه جامعــه هســتیم(، احتمــال ایــن 
گســیل‌گری و طغیان حاشیه‌نشینان نیز 

بیشتر خواهد بود.

 هنر و زیبایی شناسی
شناســی،  زیبایــی  و  هنــر  منظــر  از 
پــس‌از  جهــان  در  کرونایــی،  وضعیــت 
خــود، بی‌تردیــد موجــد موجــی از آثــار 
هنری خواهد بود که مجموعاً می‌توانند 
بدهنــد:  شــکل  را  کرونانــگاری«  »ژانــر 
رمان‌هایی آخرالزمانی با درونمایه‌هایی 
شــبیه به طاعون آلبر کامــو و کوری ژوزه 
ســاراماگو، امــا این دفعه برآمــده از یک 
تجربــه واقعــی )که این بــار جمیع افراد 
بشــر درک مشــترکی از آن دارنــد( و نــه 
تخیلــی رخ داده در یــک دنیــای خیالی 
و پادآرمانشــهر)Dystopia(ی در ذهــن 
نویســنده؛ فیلم‌هایــی که نکبــت و ادبار 
این روزهای قرنطینه را ترســیم و تصویر 
خواهنــد کــرد؛ نمایشــگاه‌های عکاســی 
لبخندهــای  و  اشــک‌ها  فریم‌هــای  از 
ســوگ‌ها و شــادی‌ها، کــم و کاســتی‌ها، 
محبت‌هــا و ایثارهــا، از احتــکار نامردان 
منفعت طلب تا ایثار فرشــتگان زمینی 
کــه جــای خــط ماســک بــر چهره‌شــان 
نشــانی از شرف و افتخاری بی‌تکرار شد؛ 
نقاشــی‌ها و شعرها و موســیقی‌ها، برای 
خلــق روایت‌هایــی زیبایی شناســیک از 
آنچــه در این ایــام بر جهــان و جهانیان 
گذشــت. حتی نظم گفتــاری و منظومه 
دلالت‌هــای زبــان و فرهنگ هــم بعد از 
ایــن دوره کرونایی دگرگون خواهد شــد. 
زبــان و فرهنــگ در افــق تجربــه شــکل 
می‌گیــرد و زبــان و فرهنگ انســان‌هایی 
که از تــرس موجوداتــی نامرئی روزهای 
متمادی را در خانه‌های‌شــان – که حکم 
قفــس را پیدا کرده بود – ســپری کردند، 
بی‌هیچ تردیــدی متفــاوت از ماقبل آن 

خواهد شد.

 طبیعت و محیط زیست
اما طبیعت و محیط زیســت، ظاهراً 
برنــده مطلــق ایــن ایــام کرونایــی بوده 
است و هر چقدر این روزگار برای اشرف 
مخلوقــات نکبت بــار بوده اســت، برای 
اهالــی حیــات وحش رحمــت و نعمت 
تعطیلــی  بــا  اســت.  آورده  به‌همــراه 
کارخانجــات و صنایــع و دیگــر مشــاغل 
گلخانــه‌ای  گازهــای  حجــم  آور،  زیــان 
بشــدت کاهــش یافتــه و وضعیــت آب 
و هوایــی تــا حــد معجــزه آســایی بهبود 
یافتــه اســت. پیش‌بینی می‌شــود تداوم 
ایــن وضعیــت بــرای یکســال می‌توانــد 
طبیعت را احیا کند تا جایی که بســیاری 
از گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض 
انقــراض می‌تواننــد نســل خودشــان را 
تکثیــر و از ایــن خطــر رهایی پیــدا کنند. 
این شــرایط اقلیمی بار دیگر به بشریت 
نشــان داد کــه چــه تــراژدی مضحکی را 
بــرای خودش و به دســت خــودش رقم 
زده اســت. شــرایطی کــه در آن به اســم 
توســعه، طبیعت نابود شــده است و در 
نهایــت به نابودی خود بشــر نیز منتهی 
خواهــد شــد. ایــن نابــودی، بــه قیمــت 
خواســت تکنولــوژی، همان چیــزی بود 
کــه حدود نیم قرن قبــل مارتین هایدگر 
درباره آن هشــدار داده بــود، از خطرات 
کــه  جهانــی  از  بــود،  گفتــه  تکنولــوژی‌ 
همچــون ابــژه‌ای در معــرض حمــات 
تفکــر حســابگرانه قــرار گرفته اســت، از 
ماهیــت »گشــتل )Gestell(« تکنولوژی 
کــه بــه طبیعــت تعــرض کــرده اســت، 
آن نــگاه تکنولوژیــک که بــه طبیعت به 
چشــم »پمپ بنزین« می‌نگــرد و دائماً 
را در  از آن تغذیــه می‌کنــد و روزی مــا 
محاصــره قــوای مقاومت‌ناپذیــرش هر 
لحظــه تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهد فشــرد تا 
عاقبــت فراتر از خواســت و اراده آدمی، 
او  تصمیم‌گیــری  ظرفیــت  از  »بیــش 
رشــد« کند؛ تا عاقبت تکنولوژی همانند 
تــراژدی ترمیناتــور بر انســان، کمدی وار 
غالب می‌شــود. و حالا کرونا به ما نشان 
داد کــه نگاه پمــپ بنزینــی به‌طبیعت، 
کــه فقــط بایــد از آن بی‌محابــا تغذیــه 
کنیــم چه عاقبتی می‌تواند برایمان رقم 
بزنــد. بی‌تردید ایــن اتفاقــات در جهان 
از چشــم فعــالان محیــط  پســاکرونایی 
زیســت دور نخواهــد مانــد و خــرج مایه 
رشــد ایــن جنبش‌هــا و تحولاتــی ماننــد 
ترویــج و آموزش کســب‌و‌کارهای ســبز، 
احزاب ســبز، فلسفه ســبز و مانند این‌ها 

خواهد شد.

جهان پساکرونا؛ قیامتی زودهنگام
کووید 19 چه حوزه هایی را متأثر از خود می کند
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تقویت همدلی در سایه کرونا
تبعات ویروس کرونا در ایران از جهاتی متفاوت 
اســت.ایران بواســطه فرهنــگ و تمــدن کهــن و 
آمیزه‌هــای دینــی پیوندهــای اجتماعــی در آن 
بســیار قــوی و مســتحکم اســت کــه اگــر هــم با 
مشــکلاتی مواجه شــود در زمان کوتــاه می‌تواند 
ایــن مشــکلات را ترمیــم کنــد. همچنیــن ایران 
به‌دلیل مشکلات و تحولاتی که در تاریخ معاصر 
خود از انقلاب تا جنگ و تحریم تجربه کرده، نسبت به حل بحران‌ها به یک 
درجــه‌ای از توانمندی و پختگی رســیده که می‌تواند بحــران را با تجربه خود 
مدیریت کند. البته همه تبعات کرونا در کشــور منفی نبوده و گاهی می‌توان 
تبعات مثبتی نیز برای آن در نظر گرفت. یکی از تبعات مثبت کرونا در کشور 
تغییــر نگرش و باور جمعی مردم اســت چون تا پیــش از کرونا عموم مردم 
گمان می‌کردند همه تحولات و اقدام‌ها باید از ســوی حکومت انجام شــود. 
چنانکــه اصل ۲۹ قانون اساســی هــم تصریح دارد که دولــت در قبال تأمین 
نیازهای اساســی مســئولیت دارد. نگارنده ضمن تأیید این اصل اما معتقد 
اســت از یکسو دولت بواسطه مشــکلات تحریمی و کاهش بهای نفت تمام 
عرصه‌هــای زندگی مردم را در این شــرایط نمی‌توانــد به طور کامل فراهم و 
تأمین کند. بنابراین باید مردم خود درکنار اقدام‌های حکومت حرکت کنند و 

در مواجهه با این بحران مشارکت فعال تری داشته باشند.
یکــی از مزایــای همه‌گیر شــدن کرونا برای کشــور این بــود که ضعف‌های 
کشــور را از بُعد مدیریتی تا کمبود امکانات و نحوه بهره‌گیری از امکانات را به 
روشنی آشکار کرد و نشان داد چقدر ما برای مواجهه با ضعف‌هایمان آماده 
یا آســیب پذیر هســتیم. برای مثال کشــور ســال‌ها تجهیزات کمک تنفسی یا 
ونتیلاتــور را از خارج تهیه می‌کرد اما با اوج گرفتن ویروس کرونا این دســتگاه 
امکان وارداتش فراهم نشــد. همین امر سبب شد که در گام نخست مدیران 
اجرایی توجه و تمرکز خود را به سمت تولید داخل جلب کنند. همین توجه 
باعث شد بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که سال‌ها مورد بی‌مهری بودند، 
به یکباره جهش تولید داشته باشند و محصول باکیفیتی به بازار مصرف ارائه 

کنند که در مواردی از نمونه‌های مشابه خارجی آن بسیار باکیفیت‌تر بودند.
تاریخ معاصر ایران گواه این مسأله است که برای عبور از یک بحران خواه 
جنگ و تحریم باشــد یا ویروس منحوس کرونا، تبعات شــوم آن دامن همه 
جامعه را می‌گیرد و در این عرصه کســی نمی‌تواند خود را از جامعه مجزا و 
مســتثنی بداند، چراکه رستگاری، رفاه و سعادت امری جمعی است و برای 
هیچ درد مشترکی درمان جداگانه‌ای وجود ندارد. پس تنها راه مقابله با آن 
بحران همبســتگی و انســجام ملی در جامعه اســت. از این‌رو بعد از شــیوع 
کرونا در روزهای نخســت بلافاصله شــاهد شــکل‌گیری گروه‌هــای جهادی و 
مدنــی یکی پس از دیگری بودیم و روحیه جهادی که پیــش از این در دوران 
جنگ دیده می‌شد، تقویت شد و مشارکت عمومی در سطح جامعه افزایش 
یافت. گویی همه خود را مسئول و متعهد می‌دیدند تا در این میدان حضور 
پیدا کنند. گروه‌های جهادی از سپاه، ارتش، سازمان‌های مردم نهاد و مساجد 
یــک به یک مســئولیت کار را برعهده گرفتنــد. به‌طوری که امروز هم شــمار 
بیمــاران کاهش چشــمگیری دارد و هم اینکه مــواد ضدعفونی و محافظتی 
به وفور درکشــور یافت می‌شــود.  پیوند مذهب با دانش و تخصص هم وجه 
دیگر ماجرای کرونا در ایران بود. تجلی این مهم در جامعه امروز را می‌توان 
در فتــوای علما و مراجع تقلید به روشــنی دید که مــردم و مقلدان خود را به 
پیروی از متخصصان پزشکی و در رأس آن ستاد ملی مقابله با کرونا دعوت 
کردند و ذیل همین اهتمام نسبت به جان انسان‌ها اماکن عمومی متبرکه، 
مســاجد و حســینیه‌ها فعالیت‌های خــود را متوقف کردند و نهــاد حوزه هم 
هماهنگــی شایســته‌ای با ســتاد ملــی مقابله با کرونا داشــت. البتــه تأثیرات 
دیگری هم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به رعایت بهداشــت عمومی 
و خودمراقبتی، توجه به موضوع آموزش و تربیت آنلاین، رشــد و گســترش 
همنوع دوســتی و فرهنگ انفاق، همگرایی و بســیج مردمی، افزایش ســواد 
رســانه‌ای و بی‌توجهــی به شــایعات، افزایش زمــان باهم بــودن خانواده‌ها، 

ترویج فرهنگ کتابخوانی و سرگرمی‌های سالم و... اشاره کرد.

انتقاد دبیر شورای نگهبان از مصوبه انتخاباتی مجلس
دبیر شــورای نگهبان از مصوبه مجلس دهم درباره اصلاح قانون انتخابات 
انتقــاد کــرد. نماینــدگان اخیراً طرحــی را مصــوب کرده‌اند که براســاس آن 
نامزدهــا می‌تواننــد علیه گزارش‌های نادرســت علیــه آنها که منجــر به رد 
صلاحیتشان شود شکایت کنند. همچنین احرازعدم التزام عملی به اسلام 
بایــد در دادگاه صالــح بــه اثبات برســد و مســتندات بــرای رد صلاحیت‌ها 
صرفــاً بایــد از کانال مراجع 4 گانه باشــد. به گزارش فــارس، آیت‌الله احمد 
جنتی در جلسه این شورا ضمن تبریک به مناسبت ایام ولادت امام حسن 
مجتبی)ع( در ادامه نطق پیش از دستور خود به ماجرای طرح اخیر مجلس 
دهم موســوم به اصــاح قانون انتخابات که از ســوی عــده‌ای از نمایندگان 
طراحی شــده اشــاره کرد و گفت: در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری 
انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، 
اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روز‌های پایانی 

خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.
وی تأکیــد کــرد: بنــده حتی پیش از انتخابــات در مذاکــره‌ای که با رئیس 
محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید اصلاح قانون انتخابات ناظر 
به سیاســت‌های کلی انتخابات باشد، اما متأســفانه طرح اخیرنه تنها هیچ 
نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن 
احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شــده اســت.آیت‌الله جنتی با 
تأکید براینکه شــورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های 
کلــی انتخابــات را امــری ضــروی و واجــب می‌دانــد که بایــد بــا کار دقیق و 
کارشناســی بــه دور از هیجانــات انجام شــود، خاطرنشــان کــرد: امیدواریم 
مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و 
شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی معقول 

اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.
ëëمنتخب تفرش و آشتیان از راهیابی به مجلس یازدهم بازماند

ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به ســؤالی درباره ســرانجام وضعیت 
منتخب تفرش گفت: آنچه که برای ما روشن شد بعد از بررسی‌های مفصلی که 
اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت، 
معلوم شد که آن مؤسسه‌ای که گواهی تحصلی را صادر کرده است دارای مجوز 
رسمی نیست و طبیعتاً مدرک صادر شده از سوی آن مؤسسه هم فاقد اعتبار 
است.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی افزود: امروز )چهارشنبه( گزارشی 
از سوی برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و نهایتاً رأی شورای 
نگهبــان این بود کــه منتخب تفرش و آشــتیان از راهیابی بــه مجلس یازدهم 
باز می‌ماند.ســخنگوی شــورای نگهبان در همین زمینه با بیان اینکه مراتب به 
صورت مکتوب به وزارت کشــور اعلام خواهد شــد، تصریح کرد: دســتگاه‌های 
ذیربط می‌توانند موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند که آیا جعلی 
)در مدرک تحصیلی سینا کمالخوانی( صورت گرفته است یا نه، اما آنچه برای 
ما مسجل شد این بود که مدرک تحصیلی ایشان )منتخب تفرش( فاقد اعتبار 
رســمی است. کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه برخی مدعی 
هســتند که تعداد دیگری از منتخبان مجلس یازدهم دارای مدرک تحصیلی 
جعلی هســتند، پاسخ شــما به این ادعاها چیســت؟ گفت: طبعاً هر مرجعی 
که در صلاحیتش باشد می‌تواند طبق اختیاراتش اقدام کند، اما آنچه برای ما 
گزارش شده بود فقط درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش بود که غیر از این، 

گزارش رسمی و مستندی برای ما ارسال نشده است.
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امــا خلاصــه کلام، بــه یــاد بیاوریم کــه »مانیفســت حزب کمونیســت« 
نوشــته مارکس و انگلس، با این ســطور آغاز شــده بود: »شبحى در اروپا 
در گشــت‌و‌گذار است؛ شبح کمونیســم. همه نیروهاى اروپاى کهن براى 
تعقیــب مقدس این شــبح متحد شــده‌اند: پاپ و تــزار، مترنیخ و گیزو، 
رادیکال‌هــاى فرانســه و پلیــس آلمــان.« حــالا به تقلیــد و به تَبَــعِ از آن 
می‌توان نوشــت شــبحی در جهان در گشت و‌گذار اســت؛ شبح تحولات 
کرونایــی! تردیــدی نیســت کــه چنیــن تحولاتــی در راهنــد، اما مــا را نه 
می‌رسد و نه باید که گستره و همه جزئیات آن را بدانیم، ولی باید برای 
این گذار، این‌گذار پارادایمی آماده باشیم، برای جهانی که عنقریب فرا 
می‌رســد و ما را در بر خواهد گرفت؛ قیامتی زودهنگام و شــاید نابهنگام 

به نام: جهان پساکرونایی!
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